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 مبطل نبودن اشاره اخرس در نماز  

بحث در این بود که آیا اشاره اخرس در نماز به مقاصد غیر از نماز، موجب بطلان نماز است به این بیان 
اخرس شود و همان طور که کلام آدم در نماز مبطل نماز است، اشاره  که اشاره اخرس تکلم او محسوب م 

  .به مقاصد غیر نماز، موجب بطلان نماز خواهد بود

دانند و  گفتیم مساله محل اختلاف است و برخی اشاره اخرس را به مقاصد غیر نماز موجب بطلان نماز م
ی موجب بطلان نماز نمی    .دانندبرخی اشارات اخرس را مانند اشارات ناطقیر

اشاره کردیم که مبنای قول به بطلان نماز اخرس با اشارات غیر نمازی )که اگر از غیر اخرس صادر شوند 
   :مبطل نماز نیستند( دو نکته است

اول اشاره به انگشت یا تحریک لسان که در روایت سکونی مذکور است خصوصیت ندارد بلکه از این جهت  
گفته شده است که نوعی اشاره متعارف برای افراد اخرس است پس مثلا اشاره با دست و چشم و ابرو و  

تکلم محسوب م  ... هم  و  انجام وظیفه  شانه  در  لسان  و تحریک  انگشت  به  اشاره  برای  اگر  اما  شوند. 
خصوصیت قائل شویم سایر اشارات مبطل نخواهند بود چون فقط اشاره به انگشت و تحریک لسان برای 
 .تسهیل وظیفه اخرس به جای تکلم محسوب شده است و سایر اشارات او حکم اشارات سایر افراد را دارد
و ما قبلا گفتیم اشاره به انگشت و تحریک لسان خصوصیت ندارد و بعید نیست ذکر اینها در روایت مشیر 

ی باشد که اخرس برای بیان مقاصد خودش استفاده م  ی کند و بر این اساس ممکن است تصور به همان چیر
شود اشارات اخرس در حکم تکلم است و از آنجا که تکلم به غیر نماز موجب بطلان نماز است اشاره اخرس  

  .به آنها هم موجب بطلان نماز خواهد بود

دوم اینکه مفاد روایت سکونی حکومت است و اینکه اشاره اخرس تکلم او است. پس همان طور که روایت  
شود، از روایت فهمیده سکونی به نماز و تشهد و تلبیه اختصاص ندارد و از این امور الغای خصوصیت م

شود اشاره اخرس تکلم است. بر این اساس هر جا تکلم موضوع حکمی قرار گرفته باشد، اشاره اخرس م
   .جایگزین تکلم است 

پس این حکومت نه بر اساس اطلاق دلیل بلکه بر اساس الغای خصوصیت از آن است و بعد از الغای  
   .خصوصیت از روایت، مفاد آن جایگزینی اشاره به جای تکلم است 

یل قابل اثبات نیست. آنچه در این روایت آمده به نظر م  ی رسد این استدلال ناتمام باشد و عمومیت تیی
له مطلق کلام شده   ی له وظایف قولی او است نه اینکه اشاره نازل میی ی است این است که اشاره اخرس نازل میی

 .باشد 
شود و لذا اخرس در ذکر رکوع و  بر این اساس از روایت نسبت به سایر وظایف قولی الغای خصوصیت م
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ة الاحرام و تشهد و ... هم باید اشاره کند اما در جانی که وظیفه قولی نیست بلکه تکلم موضوع  سجده و تکبیر
 .حکمی قرار گرفته است مثلا موضوع بطلان قرار گرفته است، الغای خصوصیت از روایت وجهی ندارد
البته ما در برخی جلسات قبل گفتیم شاید متفاهم از این روایت این باشد که اشاره اخرس جایگزین تکلم 

ی الغای خصوصینی باشد در هر جا که تکلم موضوع حکمی قرار گرفته است اما الان به نظر م  رسد اینکه چنیر
  .مشکل باشد. آنچه مفاد روایت است وظایف قولی اخرس است 

ایم که برخی امور هستند که به تکلم متقوم نیستند بلکه به مفهِم نیاز دارند مثل بسیاری از  قبلا تذکر داده 
عقود و ایقاعات در این امور روشن است که اشاره اخرس جایگزین آنها ست و اصلا به تعبد نیاز ندارد و  

  .کفایت اشاره اخرس مطابق قاعده است 

اند: برخی اموری هستند که تکلم در آنها اما برخی امور هستند که متقوم به تکلم هستند که خود دو دسته 
وظیفه و تکلیف است یعنی تکلم واجب است مثل نماز و تلبیه و ... و برخی امور هستند که تکلم در آنها 
تب است مثل تسمیه در ذبح و نذر )بر اساس نظر مشهور( و طلاق و   وظیفه نیست اما حکم بر تکلم میی

 .نکاح
در این موارد جایگزینی اشاره به جای تکلم به تعبد نیاز دارد. نسبت به اموری که وظیفه قولی هستند حتما 

شود اما نسبت به اموری که وظیفه قولی نیستند بلکه احکام هستند  از روایت سکونی الغای خصوصیت م 
که موضوع آنها تکلم است مثل تسمیه در ذبح و بلکه بالاتر وظیفه اجتناب از آنها ست )مثل تکلم در نماز(  

  .الغای خصوصیت از روایت روشن نیست 

ام عده  ی الیی بیان وجه  این  به مقاصد غیر نمازی روشن  با  اشاره  با  نماز اخرس  به عدم بطلان  از علماء  ای 
 .شود م

   :چنان مشمول اطلاق این روایت استلذا اخرس هم
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، جلد  ا. )الکافی
َ
   ( ۳۶۴، صفحه ۳بِيَدِه

و البته ما اطلاق این روایت هم برای اثبات عدم بطلان نماز به اشارات اخرس نیاز نداریم بلکه همان عدم  
  .الغای خصوصیت از روایت سکونی کافی است 

   :کنیمدر اینجا به برخی کلمات علماء در این مساله اشاره م

م  معتقدند  نمازی  مقاصد  غیر  به  اشاره  با  نماز  بطلان  به  علمانی که  از   
برخی عبارات  به   :پردازیمابتداء 
  :علامه فرموده است

، ك  ی ة الطرفیر
ّ
ی الأفعال الثلاثية المعتل

د، أقربه الإبطال   فعندي فی
ّ
»ق« و »ع« و كلام الأخرس بحركة اللسان ترد

   ( ۲۶۷، صفحه ۱به. )تحریر الاحکام، جلد 

   :شهید فرموده است



ی إيماء الأخرس وجه بالإبطال؛ لأنه كلام مثله، و كذا حركة لسانه بما يفهم أو بما يجري مجرى التكلم.«  »
و فی

   ( ۱۸۲)البیان، صفحه 

  :شیخ بهانی فرموده است

و هل تقوم إشارة الأخرس مقام التكلم؟ إشكال، أقربه ذلك، فتبطل بالواحدة و إن لم تكن مفهمة، لقيامها »
یة فی الصلاة الیومیة، صفحه  ی حقه مقام كلمة.« )الاثناعشر

   ( ۵۵فی

  :مرحوم کاشف الغطاء فرموده است

لزمه » مرّة   
ً
 بطلت صلاته، و ساهيا

ً
متعمّدا السلام  أو   ، ی الآدميیر  لكلام 

ً
ی صلاته قاصدا

أشار الأخرس فی فلو 
   ( ۲۸۳، صفحه ۱سجود واحد، و مرّات سجودات« )کشف الغطاء، جلد 

  :در جای دیگری فرموده است

ی إدارة لسان الأخرس و  
 فی
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   .إجراء الحكم تبعا

و لو قصد الدعاء المُحرّم بتحريكه، أو الكلام، أو الغناء، أو الغيبة، أو الكذب، أو الفحش، أو القذف، أو نحوها،  
ی مسألة التبعيض، و القران، و قراءة العزائم، و أية السجدة، و العهود، و النذر، 

جرى عليه حكمه، و عليه تبتنی
   (۴۱۹، صفحه ۳و الايمان، و نحوها.« )کشف الغطاء، جلد 

یعنی ایشان فرض گرفته است که اشاره اخرس جایگزین تکلم او است به نحو مطلق در حالی که به نظر ما  
ی اطلافی اصلا وجود ندارد   .چنیر

معتقدند نمازی  غیر  اشارات  با  نماز  بطلان  عدم  به  که  علمانی  عبارات  برخی   :اما 
  :علامه در نهایة فرموده است

ی العقود، و الأقرب عدم بطلان الصلاة بها.« )نهایة  »
لة عبارة الناطق فی ی و الإشارة المفهمة من الأخرس بمیی

   ( ۵۱۷، صفحه ۱الاحکام، جلد 

  :ابن فهد حل در ضمن مبطلات نماز فرموده است

ير، أو أكره عليه و لو بحرف » دي ضی ورة كیی ، و ان وجب كإجابته عليه السّلام، أو أبيح لضی ی و الكلام بحرفیر
، صفحه     ( ۸۵مفهم أو ممدود، لا الإشارة المفهمة من الأخرس« )الرسائل العشر

  :محقق ثانی فرموده است



« 
ّ
ه لو أشار بالسّلام وجب الرد

ّ
أن ی قراءته و   و هل تعد إشارة الأخرس كلاما، نظرا إلی 

ه تحية، كما فی
ّ
عليه لأن

ی مواضع لدليل لا 
 الإشارة لا تعد كلاما، و إلحاقها به فی

ّ
د يلتفت إلی هذا، و إلی أن

ّ
أذكاره و عقوده؟ فيه ترد

ی الإلحاق مطلقا.« )جامع المقاصد، جلد 
 ( ۳۶۰، صفحه ۲يقتضی

ی فرموده است    :صاحب مدارک نیر

و لا يلحق بالكلام إيماء الأخرس قطعا، لأنه لا يسمی كلاما حقيقة، و فيه وجه ضعيف بالبطلان، لأنه كلام »
   ( ۴۶۳، صفحه ۳مثله.« )مدارک الاحکام، جلد 

واری هم فرموده است ی    :محقق سی 

ة المعاد، جلد  و إشارة الأخرس غیر مبطل لأنها ليست بكلام و فيه وجه ضعيف بالبطلان» ، صفحه ۲« )ذخیر
۳۵۳) 

  :صاحب حدائق هم فرموده است

ة، » و قد ضح غیر واحد بأن إشارة الأخرس ليست بكلام. و فيه وجه ضعيف بالبطلان.« )الحدائق الناضی
   ( ۲۳، صفحه ۹جلد 

ی فرموده است   :شیخ انصاری نیر

ی كثیر من العبادات و »
لة كلامه فی ی م: الإشارة، و لو من الأخرس و إن كانت إشارته بمیی

ّ
و لا يقوم مقام التكل

   ( ۲۱۳، صفحه ۲المعاملات.« )کتاب الصلاة، جلد 

یل دلیل ندارد و لذا اشاره اخرس در همه جا جایگزین با آنچه گفتیم به نظر ما روشن م  ی شود که عموم تیی
  .تکلم نیست تا موجب بطلان نماز باشد 

و اگر هم شک بشود از صغریات بحث شک در مانعیت در اقل و اکیر ارتباطی است که مجرای اصل برائت  
 .است 

بعد از این باید به حکم اموری که وظیفه نیستند اما به تکلم متقومند )مثل طلاق و نکاح و تسمیة در ذبح(  
یل دلیل نداشته باشد و دلیل خاص دیگری هم نباشد مقتضای  ی در حق اخرس اشاره کنیم. اگر عموم تیی

  ... و  نکاح  در  اما  دارد  وجود  خاص  دلیل  اخرس  طلاق  مثل  در  است.  فساد  نداردقاعده  وجود   .دلیل 
  :در مساله طلاق در روایات متعددی ذکر شده است
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اط لفظ اطلاق داشته باشد، اشاره اخرس کافی نیست )مگر اینکه دلیل خاصی  مبه نظر   رسد اگر دلیل اشیی
اط لفظ اطلاق نداشته باشد بر اساس قاعده اشاره اخرس کافی است   وجود داشته باشد( اما اگر دلیل اشیی

ای کل باید صغریات مختلف را سنجید    .و بر اساس این کی 

يْهَا« در صورنی که
َ
ِ عَزَّ وَ جَلَّ عَل

ه
رِ اسْمُ اللَّ

َ
ك
ْ
مْ يُذ

َ
بِيحَةٍ مَا ل

َ
لْ مِنْ ذ

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
دلیل   مثلا در مثل تذکیه اطلاق »وَ لا

  .خاصی بر جایگزینی اشاره اخرس نداشته باشیم مرجع خواهد بود 

 .توضیح بیشیی مطلب خواهد آمد 

 


